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« یک تبارشناسیِ دولت»یِ گفتار کوئنتین اسکینر به نام این متن ترجمه مقدمه:
وسترن در مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه نورث ۲۰۱۱نوامبر  9است که در 

است. در زبان فارسی به قدرِ کفایت سردرگمی در آمریکا ایراد شده
گوید که ست. اسکینر به ما میجاری Governmentو  Stateگذاریِ معادل

گردد، بلکه ریشه در گذاری برنمیای صرفاً به ترجمه و معادلچنین سردرگمی
، تبارشناسی روش یِ واسطههایِ متفاوتِ این دو مفهوم دارد. او بهدلالتخودِ 

که ما در  جدا کند، اما نه به آن معناکوشد این دو را از هم می ی خود،گفتهبه
رانی کند و هیئت حکمتر اشاره می( به وضع کلیstateنظر داریم: دولت )

(governmentبه وضعی جزئی )مجریه. پس به کدام ی ط با قوهتر و مرتب
 کند. در متن بحث می ؟معنا

*** 

 چرا تبارشناسی؟ 

خواهم هایی مشخص هستیم و من میدولت در دنیایِ مدرن ما شهروندانِ 
ی دولت صحبت کنم. اما پیش از آغاز نیاز دارم تا به قدری که یک درباره

ست شناختی را پیش بکشم. نخی روشدهد، چند ملاحظهسخنرانی اجازه می
ترین راه، برای پرداختن آنکه به نظر من بهترین راه، اما نه تنها راه بلکه مطمئن

ست که شان را پی بگیریم و این کاریبه مفاهیم این است که ردِ بیانِ کلامی
طور مشخص در یک روند خواهم انجام دهم. به همین خاطر، من بهمن می

روم که اغ نویسندگانی میتاریخی، که برای صحبتِ من بسیار مهم است، سر

https://cluelesspoliticalscientist.wordpress.com/2017/05/18/a-genealogy-of-the-state-by-quentin-skinner-lecture-transcript/
https://cluelesspoliticalscientist.wordpress.com/2017/05/18/a-genealogy-of-the-state-by-quentin-skinner-lecture-transcript/


 

Problematicaa.com 
 

 

3 

اند، صحبت کرده 1(State) «دولت»ی ی مفهوم دولت بلکه دربارهنه درباره
لاح استفاده کرده تا یک مفهوم را بیان کنند. البته که شما طکسانی که از این اص

ح آن را به توانید یک مفهوم  را در دست داشته باشید، بدونِ آنکه اصطلامی
ای را به میان هایِ پردامنهتصرفِ خود در آورده باشید. این مسئله پرسش

ه مردمی کنم. من از آن دستآورد و من کاملًا عامدانه از آنها پرهیز میمی
زنند. دومین ملاحظه که از حرف می« دولت»ی کنم که دربارهصحبت می

شود، این است که من ی بحث بیان میجهتِ تحت کنترل قراردادن ماده
کنم. صحبت من بیانِ داستانی تمرکز میزبان انگلیسیمنحصراً بر سنت 

معاصر، زبان، خصوصاً سنت آمریکاییِ که در آن سنتِ انگلیسی بود خواهد
 دستِ بالا را دارد. 

زنم. اگر بپرسید چرا، من از تبارشناسی حرف می است که سومین ملاحظه آن
کنم صحبت از تبارشناسی یک انتخاب من قویاً احساس می گویم کهمی

شناختی بسیاری داشتم و مشکلات روش« دولت»نیست؛ من در مقامِ بررسیِ 
نده بود. هنگام سروکار داشتن با مفاهیم کنبود که واقعاً کمک تبارشناسی روشی

رفتنِ تبارشناسانه در معینی، که دولت یکی از آنهاست، هیچ راهی مگر پیش
کند این است که اختیار نیست. دلیل اینکه این روش خود را به ما تحمیل می

است که اصطلاحِ دولت به آن برگردد. و هرگز مفهومِ مورد توافقی وجود نداشته

                                                           
چندان نادقیق  stateدولت برای  فارسیِ  گذاریِ شود که معادلی بحث روشن میدر ادامه  1

ی معناییِ است؛ دولت نیز در لایهاز وضع و جایگاه و سامان برآمده stateطور که نیست. همان
ه این ترتیب دولت است. بکردهمعنای نبودِ آشوب و وجودِ قرار، دلالت میکُهن خود بر سعادت، به

 د. مباش معنایی مشابهی را طی کردهرانشِ  در فارسی، شاید
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چنان در خواهم نشان دهم. علوم سیاسی همست که میز چیزهاییاین یکی ا
سودایِ آن است تا تعاریفِ اجراییِ خنثایی از دولت فراهم آورد. این یک توهم 

است، ی آن چیزی را که انجام گرفتهتوان چنین کرد. شما همهاست. نمی
ره یابید. و خطر آنکه علوم سیاسی ایدئولوژی شود، همواایدئولوژیک می

 گردد. حاضر است و راهِ اجتناب از آن با تبارشناسی هموار می

اش هستم این است که تبارشناسی به شما نشان آن چیزی که در حال بیان
دهد که هیچ ماهیتی برای مفهوم دولت وجود ندارد. دولت مرزهایِ طبیعی می

این مفهوم ی شود دربارهاست که چگونه میانگیز بودهندارد. همواره مجادله
ایم. قدر اندیشید که به مفهوم پیوسته با آن، یعنی آزادی سیاسی اندیشیدههمان

این البته به این معنا نیست که یک فهم از این اصطلاح، و بنابراین این مفهوم، 
ای در زمان متأخر، است. گرایش بسیار قویاست؛ چرا که یافتهغلبه نیافته

است که اصطلاحِ دولت را ان، وجود داشتهزبی انگلیسیخصوصاً در اندیشه
بپذیرد. مسئله  1رانیهیئت حکم آپاراتوسمعنایی برای سادگی به عنوان همبه

 است. ی این امر فقیر شدهاین است که تفکر سیاسی ما در نتیجه

یِ هنجارینِ ما از دولت نور هایِ برجستهتبارشناسی دولت بر دیگر فهم
ایم؟ یا آیا تر رهایشان کردهتوان در آنها یافت که ما پیشافکند. آیا چیزی میمی

آورد که مجدداً دولت را در قالب تبارشناسی برای ما این امکان را فراهم می
ایم، تصور اش گفتهای که تاکنون دربارهاصطلاحاتِ پرثمرتری از آن شیوه

                                                           
1 Apparatus of government 
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است و من در نهایت بحث  بلهها کنم پاسخ به این پرسشکنیم؟ من فکر می
 گردم. به آن بازمی

گاهم که جریانام بپردازم. اما بگذارید نخست به تبارشناسی هایی من کاملا آ
شان  به آغاز شان  بگویم، خاستگاهخواهم دربارهی دولت که میاز تفکر درباره

 هایِ اروپاییسنتاز اساس،  ،گردد و به همین خاطر عمدتاً مدرن برمی دنیای
به و اندکی پردازیم میدولت{ { المللیِ ی بینمرحلهبه اند. ی سیاسینظریه

 ایالات متحده هم اشاره خواهیم کرد. 

ترین آغازگاهِ روشن هنگام د. اما نزدیکهای مشترکی ندارنها آغازگاهتبارشناسی
 ۱۷و اوایل قرن  ۱۶صحبت از تبارشناسی دولت تقریباً به اواخر قرن 

بیش توافق بر سرش وجود دارد.  تا آنجا که من وزمانی که کم گردد؛برمی
ای در های گستردهتوانید بحثست که شما میایتوانم بفهمم اولین لحظهمی

ی لغات، پیدا ی دامنههای دولت، همهبودگی، دولت، قدرتی دولتآن درباره
 کنید.

 

 1بینش مطلقه

در اولین دوره، برای اشاره « دولت»کنیم این است که جایی که از آن آغاز می
رود که اجتماعی از مردم در آن به نوع خاصی از گردهماییِ مدنی به کار می

کنند؛ معمولًا روایی زندگی مییِ فرمانشدهتابعِ اقتدار حاکم گروه بازشناسی

                                                           
1 The Absolutist View  
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شود. این به این دولت ترسیم میی سرِ مثابهتابع کسی چون یک پادشاه که به
ترین تنها و یا حتی رایج« دولت»معنا نیست که در این دوره، اصطلاح 

است. برخی از  اصطلاح برای اشاره به چنین نوعی از گردهماییِ مدنی
ی قلمروها صحبت کنند؛ برخی حتی دهند که دربارهنویسندگان ترجیح می

در  ،آخر مفهوم دولت و نمودشا دستها در چنین بافتاری. امی ملتدرباره
 برد. آن اصطلاحات بازی را می

یعنی استاتوس یا جایگاه یا شرایط و  دولت به معنای آن است استیت )نکته: 
 که موجودیتی سیاسی از حیث قلمرو سامان یافته باشد(.

ست؛ دهد که نوعی رانشِ معناییاین کار را درونِ فرایندی ساده انجام می
ای دارند، بسیار رایج ی هنجاریِ قویه در قبالِ اصطلاحاتی که زمینهرانشی ک

ی کند: در مباحثاتِ عصر رنسانس دربارهاست. این رانش بدین شکل عمل می
ی سیاسی رنسانس نصیحت به شهریاران )ژانری بسیار بزرگ مقیاس در فلسفه

این است  ( است(، دغدغه۱۵۱۳ترین مثال آن، شهریارِ ماکیاولی )که معروف
بایست عمل کند تا میپرَنسیپ،  روا، یک شهریار، یککه چگونه یک فرمان

افکند. یک اش را حفظ کند. این مرحله از زبان ماکیاولی طنین میاستیت
که به معنایِ )حفظ( جایگاه است.  است  stato lo mantenereمثال 

ای عمل کنی تا استاتوس گونهبایست بهپرسش از این قرارست که چگونه می
(Status( ُخود را حفظ کنی، قرارِ خود، استات )Stato ِخود، استیت )
(State .خود ) 



 

Problematicaa.com 
 

 

7 

ی یک مثابهبهبایست است که یکی از چیزهای که می شدهعموماً پذیرفته
خواهی قرار خود، استاتوس خود، اِستاتُ خود اگر می-دهی شهریار انجام

، مراقبت/هوشیاری درقبالِ بدنِ مردم -ی یک شهریار را حفظ کنیمثابهبه
است. حتی ماکیاولی بسیار نسبت به این موضوع تیزبین است: اگر این کار را 

از دست گیری؛ اگر از تو متنفر شدند، اِستاتُ خود را نکنی، مورد نفرت قرار می
گونه که ی یک شهریار. همانمثابهدهی... پایگاهِ خودت را بهمی

گویند، کودتایی در کار خواهد بود، خروشی علیه استیتِ ها میزبانفرانسوی
روا ی یک فرمانمثابهروا، وضعیتِ تو بهیِ یک فرمانمثابهتو، استیتِ تو به

(etat ،stato معنایِ وضعیت و استاتوسِ تنها به  .)توست 

که توانی امیدوار باشی که استاتوس خود را حفظ کنی، مگر آناما تو نمی
ی یک شهریار، مردم را در قامتِ یک بدن سیاسی، در وضعیتِ سلامت، مثابهبه

بایست برای حفظ گاه چیزی هست که تو میامنیت و رفاه نگه داری. آن
ر سلامتی و رفاه حفظ بایست بدن سیاسی را دخودت، آن را حفظ کنی: تو می

کنی. رانش معنایی اینجا به این شکل است که حفظ جایگاه 
(stato lo mantenere) تو موقعیتِ  از تو داشتِ نگاه معنایِ  به دیگر 

 است. ممکن دولت، چیز، این طریقاز تو موقعیتِ  از تو داشتِ نگاه و است
 بینیم؛می ایتالیایی زبان در را معنایی رانش این بار اولین کنممی فکر من و

 آن از stato Lo یژهوا مثل هاایتالیایی هنوز که ،(Stato) استاتُ  کهجایی
 گردد.می گوییممی ما که گونهآن (State) دولت معنای به کنند،می استفاده

 وقوع به نیز انگلیسی و فرانسوی در سرعتبه سپس ایمعنایی رانش چنین
  (.Staat) آلمانی در بعدتر اندکی و پیونددمی
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 بدن-سر یاستعاره یک یمثابهبه بدیع، طرزیبه دولت، اصطلاح بنابراین،
 حال در است. دولت بدنِ  سرِ  او هم که دارد وجود دولتی سرِ  رود.می کار به

 واجهم آن با لحظه همین در دقیقا که هست ایشهره تاریخی اثر حاضر،
 اثر این در کانتُرُویچ پادشاه. بدن   دو ویچ؛کانتُرُ  ارنست شاهکار شویم؛می

 ایده این در را دولت یایده او گیرد.می را دولت مدرنِ  یایده ظهور ردِ  بزرگ
 اما دارند، طبیعی بدن یک آنها کند؛می ردگیری دارند، بدن دو پادشاهان که

 بحث این .هستند نیز یرسم بدنِ  یک صاحب دولت، سرِ  یمثابهبه چنینهم
 در خصوصاً ببینید؛ ۱۶ قرن اواخر زبانانگلیسی مباحثات در دتوانیمی را

  زبان.انگلیسی حقوقیِ  مباحثاتِ 

 بینش این بنامم. دولت به نسبت مطلقه بینش را بینش این خواهممی
 است این دولت به فکرکردن برای مناسب یاستعاره گویدمی که ستایایده

 این و است دولت سرِ  ر،س است؛ دولت بدن، است: بدن یک سرِ  دولت که
 نظرورزیِ  در که است دولت به فکرکردن یشیوه اولین این رواست.فرمان

 عصر آغاز در مطلقه یاندیشه از جریان دو در و یافت بسط اروپایی سیاسیِ 
 یدرباره که هستند نویسندگانی جریان یک کرد. پیدا وسعت مدرن

 و ندنویسمی (potestas summa ,souveraineté) حاکمیت
 شد منتشر ۱۵۷۶ در که ولثکامن کتاب   ۶ در است بُدن ژان هاآن پیشگامِ 

 ،۱۶۰۶ یترجمه در  گردید. ترجمه انگلیسی به ۱۶۰۶ اوایل در بار اولین و
 شهر یک چیز چه» کنم:می نقل را آن من و کندمی آغاز پرسش این با بُدن

 که نیستند هاسوژه و دیوارها این» دهد:می پاسخ و «سازد؟می را دولت یا
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 حاکم یک تابع مردمِ  از اجتماعی بلکه سازند،می را دولت یک یا شهر یک
 و روشن کاملاً  یجمله یک «.کنندمی چنین که هستند دولت سر یمثابهبه
  اثرگذار. غایتبه

 گرفته جدی بدن-سر تصویر این آن در که مطلقه تفکرِ  از دیگری یرشته
 این بنامیم. پادشاهان الهیِ  حقِ  را آن مایلیم که ستاینظریه در شود،می

 پادشاه اول، جیمز خصوصبه ن،هاپادشا خود از برخی سخنان در نظریه
 برای خوانیرجز  به زیادی اشتیاق که کسی شود؛می یافت کبیر، بریتانیایِ 

 سخنان در اشپارلمان به او داشت. خود نقش یدرباره خویش پارلمان
 اقتداری با خودش، خدا را پادشاهان» کنم:می نقل من و گویدمی ۱۶۰۵

 رانش شما «.استکرده نصب ما، دولت بدنِ  کلِ  بر و هایشاندولت بر عالی
 این و ستما دولت سرِ  او چراکه است؛کرده حرکت اما دارید، را اییمعن

  دهد.می را شاه یک بودنِ  استیت   او به که ستچیزی

 مدرن مفهوم ما گرایی،مطلق از رشته دو این با که گیردمی درنظر کانتُرُویچ
 آن سرِ  }پادشاه{ او که بدنی و دولت سرِ  یایده داریم: اختیار در را دولت
 فراتر آن کران از خواهممی من اما است، بینش یک صرفاً  مطلقه بینش .است

 مستلزم فراتررفتن این داد؛می ادامه بایستمی کانتُرُویچ که بگویم تا روم
 آلمان در ۱۹۳۰ یدهه اواخر در کانتُرُویچ ست.تاریخی سترگ اثر یک نقد
 سرهای یِ ثابهمبه مردم از ما که تاکنونی زمان آن از شکبی و نوشتمی

 در او است.یافته گسترش لغات یدامنه گوییم،می سخن دولت
 از که مفهومی تنها درواقع کنید چنین اگر و ماندمی ۱۶۰۰ هایمحدوده
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 قرار همین از بود، رایج سیاسی ورزینظر در که دارید اختیار در دولت
 ایگسترده یاتِ ادب با تا آمدمی جلو به نسل دو تنها او اگر بود کافی است.
 بینش یک یمثابهبه و است مطلقه بینش با متفاوت کاملاً  که شود طرف
 آن به که خواهممی اکنون من و برد.می سوال زیر را آن دولت، برای رقیب

  بپردازم.

 

 1مردمی بینش

 بینش با مغایر که نامممی دولت به نسبت مردمی بینش را رقیب بینش این من
 از ما وقتی که دارند نظر توافق گرایانمردم است. دولت به نسبت مطلقه
 درواقع هستیم: مدنی اجتماعِ  یک به ارجاع حال در کنیممی صحبت دولت

 رانیحکم هیئت یک تحتِ  مردم از اجتماعی گفت شودمی
(government.) است دولت به مردمی بینشی من زبان در که چیزی آن اما 

 بگویید خواهیدمی شما کند.یم انکار را بدن-سر یِ استعاره که است این
 تواندنمی نیمه پیکر یک چراکه نیستند؛ سر، یک بدون   نیمه، پیکر   یک مردم
 است: استعاره یکنندهمتقاعد نیرویِ  از این البته کند. عمل سر یک بدون
 خواهدمی راگمردم یک که چیزی آن کند. عمل تواندنمی بدن سر، بدونِ 

 سخن حاکمیت یدرباره آنها یهمه- حاکمیت که است این بگوید
 مردم بدنِ  است. بدن که سر، نه تملکِ  در ،-است حاکم دولت، و گویندمی

                                                           
1 The Populist View  
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 یک که نیستید ناگزیر شما است. رقیب ادعایِ  یک این است. حاکم خودش
  است. حاکم قدرتِ  بدن، باشید. داشته سر

 یک حاکمِ  سرِ  یک به نه رقیب، یشیوه این در «دولت» اصطلاحِ  بنابراین
 گوید؟می سخن بینش این با کسی چه گردد.برمی حاکم بدنِ  به بلکه بدن،

 گرایند،هم اما متمایز کاملاً  هم با که را شیوه این از نوع دو تا هست نیاز
 ایگسترده طوربه مدرن اروپای عصر آغاز اگرچه نوع: اولین کنیم. شناسایی
 تجربه را پادشاهی اروپا هنوز چگونه که است )جالب است پادشاهی

 هایِ جمهوری اما اسکاندیناوی(، کشورهای و هلند انگلستان، کند:می
 خصوصاً  داشتند، را خودشان سیاسی نظرورزی سنتِ  که بودند مهمی بسیار

 توصیف را مهوریج نهادهای تنهانه که ام،۱۶ قرن در ونیز و فلورانس در
 نمایش به را دولت به نسبت مردمی بینش یایده حقانیت بلکه کردندمی
 ام،۱۶ قرن در را بینش این یرساله ترینمهم مایلم من و گذاشتند.می

 بود.شده نوشته فلورانسی جمهوری یدرباره که بدانم ماکیاولی یِ گفتارها
 که بود خواهد قرار این از ،گفت ماکیاولی یدرباره کلمه یک تنها بشود اگر

self-) رانحکمخود هایجمهوری برپاییِ  برای اشمرجح اصول او
governing) است ممکن چگونه که بینش این با گذاشت؛می بنیاد را 

 که )چیزی ماند. باقی آزاد ،رانحکمخود دولت یک از شهروندی یمثابهبه
 او اصلی کار اما نوشت، ارشهری یدرباره کتابی او اگرچه است: مهم خیلی
 بود.( رانخودحکم خواهیِ جمهوری یک حقانیت اثباتِ 
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 را گفتارها خطوط )سرتاسر کشیدمی پیش آزادی یدرباره او که بینشی و
 اگر داد خواهید دست از را تانآزادی شما که است چنین است(،درنوردیده

 ماکیاولی هک چیزی آن که البته شوید. خودسر یاراده یک به وابسته
 کنید، زندگی پادشاهی یک تحتِ  شما اگر که است این بگوید خواهدمی

 فصل دو دوم، گفتار )در بود خواهید شخص خودسرِ  یاراده به وابسته
 یبنده را شما هاپادشاهی یهمه بنابراین،  اند(.مهمی فراز که هستند آغازین

 یک -کنید زیست را آزادانه زندگیِ  یک خواهیدمی اگر کرد. خواهند خود
libero vivere،گاهآن ،-بگوید ایتالیایی به خواستمی او که گونههمان 

 آیدمی دست به زمانی تنها این و نباشید وابسته سیاسی حیثِ  از بایستمی
  کنید. رواییفرمان خودتان بر خود که

 برانید؟ خویش بر  فرمان توانیدمی شما آن تحت که ستاساسی قانون کدام
 یگونهبه داستان این و .مستقر یگسترده خواهیجمهوری یک ذیلِ  تنها

 سپس و 1هرینگتون زمیج یاندیشه انگلیسیِ  یِ نسخه در آوریشگفت
 برای متحده. ایالات بنیادگذار پدرانِ  برای و شودمی مهم 2سیدنی ننِ الجِ 

 آزاد هایِ دولت هاجمهوری آغازین، مدرنِ  سیاسیِ  گفتار در که است همین
 بسیار جناسِ  بنابراین، کنند. ایجاد تضاد هاپادشاهی با تا شوندمی نامیده

 باشید، آزاد استیتی در خواهیدمی شما اگر دارد: وجود دیگری مهم
  کنید. زندگی آزاد دولتِ  یک در بایستمی

                                                           
1 James Harrington 
2 Algernon Sidney 
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 ایجاد مطلقه بینش برای که چالشی حیث از ترمهم هم هنوز و نوع دومین
 بتوانید شاید )و آوردمی بر سر فرانسه در مذهبی هایجنگ دل از کند،می

 بزرگ هایجنگ از نمونه آخرین انگلستان ۱۷ قرن انقلاب که کنید فکر
 تا است آن بر تلاش ،نوع این در باشد(. مدرن اروپایِ  آغاز در مذهبی
  شود. متوقف مردم هایِ بدن به دین یک تنها زورمحورِ  تحمیل

 چالش به سیاست کبیر، بریتانیای در سپس و فرانسه در نخست که، طریقی
 رانیحکم هایهیئت اگرچه که است این بر متکی شود،می کشیده

(governments) از اساساً  حاکمیت این اما هستند، پا سر حاکم قدرتِ  با 
 ترسیم قراردادگرایی، سنتِ  این در که بینیدمی شما بنابراین است. مردم آنِ 

 ،بگیرید درنظر رانیحکم هیئت بدونِ  را ما اگر که است «ایگونهبه» داستان
تاس یا جامعه یک داشت، خواهید مردم از بدنی  مردم، از (societas) سوسی 

 که گونهآن خویش به استقراربخشی برای را قدرت یهمه ایشان و
 شکلی هر توانندمی هاآن ترتیب،بدین داشت. خواهند اختیار در خواهندمی

 حاکم اقتدارِ  نمایندگان تنها هاهیئت این اما کنند برقرار را رانیحکم هیئت از
 حاکم بدنِ  خیرِ  راستایِ  در ایندگاننم این که دریابند هاآن اگر و هستند ایشان
  کرد. خواهند کنار بر را ایشان کنند،نمی عمل

 پایان در لاک جان یاندیشه در را رادیکال قراردادگراییِ  ساختارِ  یهمه شما
 قدرت غصبِ  استبداد کهجایی بینید.می زبانانگلیسی سنت در ۱۷ قرن

 یک به مشترک خیر کاربست برای که اصیلی حاکمِ  قدرتِ  است؛ حاکم
 مردم آنِ  از اینجا در حاکمیت مالکیتِ  است.شده واگذار رانیحکم هیئت
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 بنیادگذار متن ترینمهم در توانیدمی را این ارزند.هم دولت با مردم و است
Contra Vindiciae  ،مستبدان علیه آزادی از دفاع یعنی سنت، این

Tyrannos، ایحمله عنوانبه فرانسه مذهبی هایِ جنگ اوج در که ببینید 
 ستهاییاستدلال چراغِ  متن این شد. منتشر ۱۵۷۹ در فرانسوی پادشاهی به

 در استوارت پادشاهی علیه پارلمان بنیادِ  و کردند سفر کبیر بریتانیای به که
 بلکه کشتند را شانپادشاه تنهانه هابریتانیایی ۱۶۴۹ در  و شد ۱۶۴۰ یدهه
 در را پادشاهی ها)آن بردند بین از پارلمان یِ وسیلهبه را پادشاهی نهادِ 

 ایشان مدت این در و کشید طول سال ۱۱ این و کردند محو کبیر بریتانیایِ 
 است. میلتون جان بینش این از اهدش ترینبزرگ داشتند(. جمهوری

 انگلیسی زبان در شاعران ترینبزرگ از یکی عنوانبه را او ما کهکسی
 تصویر این تایِ راس در و بود نیز کرامول الیور منشی او چنینهم و شناسیممی

 و کردمی تبلیغات زیست، آزاد دولتِ  یک در تا ستا نیاز که رادیکال
 یدوره عنوانِ  با را اشرساله پادشاه، اعدام از پس ماه چند تنها او نوشت.می

 روروبه هاییمتن با ما اینجا در کرد. منتشر شانقاضیان و پادشاهان تصدی
 رفتار احترام با متن، این با ویژه به ها،آن با یادگذاربن پدران که شویممی

 مسئله که چرا است دارخنده آمریکایی هایدانشگاه برای این البته کردند.
 هر شما اند.نداشته تصدی یدوره شانقاضیان و پادشاهان که است این

 این به تصدی یدوره شوید.می خلاص ایشان دستِ  از بخواهید که زمان
 ما ست؟کسی چه آزاد مالک اد.آز مالکِ  نه و اندمتصدی هاآن که معناست

 بدن یوسیلهبه همواره حاکم قدرت» کنم:می نقل من و هستیم آزاد مالکین

https://web.archive.org/web/20040224113034/http:/history.wisc.edu/sommerville/367/Vindiciae.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tenure_of_Kings_and_Magistrates
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tenure_of_Kings_and_Magistrates
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 ایطبیعی حق نقض بدون را آن تواننمی و شودمی دارینگه دولت یا مردم
 ایشان به را اقتدار این حق این و گرفت ایشان از اند،آمده دنیا به آن با که

 یک شانداوری طبق بر که بزنند کنار قدرت از ار حاکمی هر که دهدمی
 بنابراین «.است دولت به نسبت دشمن یک و حق/قانون به نسبت شورشی

 آن به خواهممی که چیزی اما دارد. وجود دولت به نسبت مردمی ینظریه
 از دفاع از پس چندان نه دولت به نسبت نظریه این که است این کنم اشاره
 حجم با انگلستان، در انقلابی جنبش سپس و مستبدان علیه آزادی

 تبارشناسی از سوم یمرحله به ما اینجا در شد. مواجه حملات از ایگسترده
  کنیم.می حرکت

 

 1ساختگی/داستانی بینش

 هستند نویسندگانی از شماری شاخه، اولین در دارد. شاخه دو حملات این
 این ینماینده ترینبزرگ روند.می پادشاهان الهیِ  حقِ  داستان سراغ که

 از بعد را ضربه آخرین زبان،انگلیسی سنتِ  در فیلمر رابرت رسِ  ی،ژایدئولو
 آن نه )اما نوشت ۱۶۵۱ تا ۱۶۴۹ میان را اشرسائل ترینمهم و زد ۱۶۴۹
 (.Patriarcha) پدرسالاری یعنی داد؛ پاسخ آن به لاک جان که ایرساله

 جایگاهِ  از را جمهوری او شد(. منتشر زمان این از بعد اندکی رساله این
 که مندمعلاقه واقعیت این به من اما کند.می انکار الهی حقِ  ینظریه

                                                           
1 The Fictional View  
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 رد دولت قبالِ  در را مردمی هم و مطلقه ینظریه هم که هستند نویسندگانی
 و ندارند دولت به نسبت رقیب هایبینش این با کاری هاآن کنند.می
 نویسد،می انگلستان انقلاب از بعد بلافاصله که نویسندگان این ترینممه

 کنید؛ فکر میلتون جان با هابز جالبِ  زمانی تلاقیِ  )به است هابز توماس
 هابز ینظریه یدرباره خواهممی من اوست(. دشمن ترینبزرگ کهکسی
 ترینبرجسته دولت یدرباره او ینظریه کنم. صحبت دولت یدرباره

 هایِ اثرگذاری به منجر و است زبانانگلیسی یفلسفه در اشمشارکت
 را من زمان و است جزئیات از پیچیده او ینظریه است.شده آوریشگفت

 طرزبه کنم،می گمان کهچرا دهم ارائه آن از شرحی شما به تا گیردمی اندکی
 اشسفهفل پیرامون که حجیمی ادبیاتِ  در جایی او بحث برانگیزی،تعجب

  ندارد. است،گرفته شکل

 با ،(هشتم فصل )یعنی را اشسیاسی بخش کمدست یا را، اشلویاتان هابز
 شما ،۱۶۵۱) کندمی آغاز خواندمی بشر طبیعی وضع که آنچه بر تأمل

 ۱۶۴۹ تا را نوشتن او نویسد.می زیادی وحشتناک سرعت با او که بینیدمی
 آن سال یک در کند.می منتشر را اشمتن کُشی،شاه از بعد است.نکرده آغاز

 تدارک درواقع فصل آن کند(.می منتشرش ۵۱۱۶ آوریل در و نویسدمی را
 کافی یاندازه به که چیزی است؛ دولت یدرباره مردمی ینظریه به ایحمله

 گویدمی اشاساس در دولت یدرباره مردمی ینظریه شود.نمی اشاره آن به
 یشیوه اوست. آنِ  از حاکم قدرتِ  یهمه که دارد وجود مردم از ایجامعه که

 با مردم از ایجامعه گفت تواننمی بگوید که است قرار این از هابز یحمله
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 طبیعی وضع ندارد. وجود ایجامعه چراکه ؛دارد وجود حاکم قدرتِ  یِ همه
 این او است. 1اجتماعی ضد وضعِ  یک نیست. اجتماعی وضع یک بشر

 غیر وضعیت یک طبیعی وضع بگوید که گیردمی کار به را لغات
 این بیان به او شهرت که )البته 3نااجتماعی وضعیتِ  یک ؛2ستاجتماعی

 وضعیتِ  یک است؛ کوتاه و وحشی ناگوار، طبیعی وضع هک است سخن
  ست(.جنگی

 این است، اشتباه دولت یدرباره مردمی ینظریه در که چهآن هابز، دید از
 از بدنی یمثابهبه چیزی چنین است. استوار توهم یک مبنایِ  بر که است
 طبعیت در چیزی چنین است. برساخت یک تنها این ندارد. وجود مردم

 بنابراین، است. دیگر کسِ  با جنگ در ما از یک هر تنها طبیعت، در نیست.
 این به ندارد؛ وجود مردم بدنِ  یِ بوسیله حاکمیت از 4اصیلی  تملکِ  هیچ
 عیارتمام دشمن یک هابز ندارد. وجود 5مردم از اصیلی بدنِ  هیچ که دلیل
 قدتمام دشمن یک چنین،هم اما است. دولت یدرباره مردمی ینظریه برای
 به ندارد. دوست را کدام هیچ او رود.می شمار به انپادشاه الهیِ  حقِ  برای
 این جز چیزی بگوید، حاکمان یدرباره خواهدمی که چهآن که دلیل این

                                                           
1 Anti-Social  
2 Non-Social 
3 Asocial  
4 Original possession of sovereignty 
5 Original body of the people  
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 برابرِ  در زانوزدن از چیزی هرگز شما اند.1بازنماینده تنها هاآن که نیست
 هست. الهی حق نظریاتِ  در که یچیز آن کنید؛نمی پیدا هابز در پادشاهان

 وجود ایقانونی اقتدار هیچ هابز، برای پذیرد!می را 2جمهوری یک او اقعدرو
 اقتدار هیچ ست.رادیکالی متفکر او دهید. رضایت آن به شما مگر ندارد

 باشید. کرده اعطا آن به را تانرضایت شما کهآن مگر ندارد وجود ایقانونی
 پیش ببندید مانپی که بایستمی شما باشد. آشکارا بایستمی رضایت این و

 مدیون شما شدنِ تابع فرایندِ  که تصور این بنابراین شوید. تابع بتوانید کهآن از
 قرار زمین روی بر بهشت از را سیاسی آپاراتوس یک که است خداوند

 است. صِرف یخرافه یک هابز برای فیلمر، داستان به شبیه چیزی است،داده
 داده ما به خدا جانب از سازیم.می را آن ما است؛ تصنع یک سیاست

 در که ستچیزی آن بنیادین، تمایز این است. بشر یساخته است؛نشده
  بینیم.می ۱۷ قرن یمیانه

 طرح رقیب بینشی و کندمی رد را دولت ینظریه دو هر هابز بنابراین
 یِ بازنماینده یک حاکم که است قرار این از او بنیادین بینش افکند.می

 شما خواهدمی او که ستچیزی آن این است. 3شدهاقتداریافته/تألیف
                                                           

1 representatives 
2 A republic 
3 Authorised representative  

است و ما یکی را به اقتدار و در فارسی قطع شده authorو  authorityدرست است که پیوندِ 
گوید که ما مولفِ گردانیم، اما اسکینر در این گفتار از این سخن میدیگری را به مولف برمی

(authorحاکم هستیم، در عین آن )که به او اقتدار می( بخشیمauthorizeاز آن .)که  جایی
ست که به طریقی گوید، برگردانمه سخن میشان با یکدیگر در اداجا از این مفاهیم و نسبتهجاب
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 شکی این در است، باورمطلق یک او اند:مهم بسیار حاکمان دریابید.
 او بنابراین اند.شدهاقتداریافته/تألیف بازنمایندگانی تنها حاکمان اما نیست.

 ما به شدهاقتداریافته/تألیف یبازنماینده یک از مرادش گفتن با خواهدمی
 پاسخ او بودن؟ شدهاقتداریافته/تألیف یبازنماینده یک چه یعنی کند. آغاز

 ندارد. علاقه بازنمایی از بصری تصورِ  به اصلاً  او دارد. چنته در یخوب بسیار
 نامِ  به تا ایدداده را اقتدار این او به شما که ستکسی بازنماینده هابز برای
 تمایز این اهمیت و . 2شما نام   به بلکه ،1شما جایِ  به نه بگوید. سخن شما
 شما جای به تنهانه او دهید،می اقتدار کسی به شما کهزمانی که است این

 کهاین یعنی من نام به اشگفتنسخن گوید؛می سخن 3شما چونهم بلکه
 و هستم دادگاه در من که کنید تصور ) داد نسبت من به توانمی را اعمالش
 بگویم: اموکیل به خواهممی من و است داستان که البته ام،شده قتل مرتکب

 .بزن حرف من برای بکنم. باید چه دانمنمی من کن. فراموش را من ببین،

                                                           
نام « مولف»گوییم و از نویسنده نمی« author»به جایِ  ،حفظ شود. از همین رو هر دو معنی

پود حاکم از تارو کند؛بریم. در مولف، الفت و قرابتی هست که ما را به معنای اقتدار نزدیک میمی
از پیوند  کنیم که به جایِ ما سخن بگوید.او را مقتدر می ،تألیفِ او زمانِ شود و ما همما حاکم می

دارد. این متن به ای با نام مولف چیست؟ پرده برمیوکو نیز در سخنرانیفمیان تألیف و اقتدار، 
جایی که از آن است. امامنتشر شده تئاتر فلسفهدیده در سرخوش و افشین جهان فارسیِ نیکو

لف سوژه نیست و در عین گوید موماند که چرا فوکو میسخنی از اقتدار نیست، خواننده گاه درمی
در فارسی،  authorityو  authorرود. شاید با درنظرگیری پیوندِ ست و از آن فراتر میهحال سوژه 

 امکان بهتری برای فهمِ این متن از فوکو فراهم آید. م
1 Your behalf 
2 Your name 
3 As you 
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 کند؟می بازنمایی را تو کسی چه گوید:می من به قاضی و ست.بازنمایی این
 هابز برای است. بازنمایی این .دهید گوش او به شخص. این گویم:می من و
 اتفاق کردنیتألیف/اقتداردادنی فرایند یک بایستمی ست.سادگی همین به

 تصور این برای چهآن .است من یبازنماینده او بگویم: بایستمی من بیفتد.
 پس، هستم. او اعمال 1اقتداردهنده مولف/ من است(. چنین ست،حیاتی

 را او توانممی زمانی تنها من دهم.می اقتدار او به نویسم/می را او من
 بنابراین باشم. او مولف/اقتداربخشِ  خودم که دهم اقتدار او م/بهبنویس
 شدهبازنمایی شخص یک یمثابهبه من به ،بازنماینده یک یمثابهبه او اعمال

 یبازنماینده یک حاکم است. حاکمیت این اند.انتساب قابل
 انجام را کردنتألیف/اقتداربخشی فرایند ما و است شدهاقتداریافته/تألیف

  دهیم.می

 شدهاقتداریافته/تألیف بازنمایندگان حاکمان اگر آورد:میبر سر سوالی اکنون
 خیلی قانون دادگاه در چیست؟ کنند،می بازنمایی که شخصی نام باشند،
 او و ؟کنیدمی بازنمایی را کسی چه شما پرسد:می قاضی است. روشن

 را کسی چه او است، بازنماینده یک حاکم اگر کند.می اشاره من به )وکیل(
 کندمی بازنمایی را مردم بدنِ  او که بگویید توانیدنمی شما کند؟می بازنمایی

 هابز بنابراین، ندارد. وجود مردم بدنِ  یک یمثابهبه چیزی چنین چراکه
 را پازل این کهاین برای است. بزرگ پازل یک این که ببینید شما خواهدمی

 شوید. متمرکز سیاسی پیمان یدرباره هابز یایده بر تبایسمی کنید، حل

                                                           
1 Author  
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 طرف یک از که ستسیاسی پیمان سنتیِ  یایده کندمی انکار او که چیزی
 دیگریک با دو این و قبول؛ مورد حاکم دیگر طرف از و دارد قرار مردم بدن

 .... که شرط این به توانیدمی )شما )معین(. هاییدوره برای بندندمی قرارداد
 شانپادشاه برابر در هاآن که ایفرانسوی مشهور سوگند در و باشید. شاه
 معنا این به «.نه نه، اگر» که رسندمی پایان به گونهاین کلمات خورند،می
 شما نکنید، چنین اگر و کنید چنین بایستمی هستید پادشاه اگر شما که

 این بر پیمان این دگویمی هابز بود(. چنین سوگند صورت نیستید. پادشاه
 نیستند. که البته اند.حقوقی موجودیتِ  یک مردم که است استوار تصور

 از یک هر بین تنها پیمان گویدمی هابز است؟ ممکن پیمان چگونه بنابراین
 بازنماینده چگونه شما که دهدمی توضیح مسئله )این باشد است ممکن ما

 شما و شما با شما کنید.می موافقت بازنماینده یک با شیوه این به شما دارید.
 ما این ببندد... پیمان تواندمی شما یا شما از گروهی یا بندیدمی ..پیمان و

 توانیممی ما که کاری دارد، نام دموکراسی این ایم،حاکم ما یهمه هستیم،
 چراکه نیست، هوشمندانه چندان ایایده این که کندمی فکر هابز بکنیم.
 مسئله تنها ندارد، مشکلی دموکراسی یک داشتن اما است. بسیار ما تعداد

 این  به بندیدمی پیمان دیگریک با شما است(. دشوار آن اجرای که است این
 این درنظربگیرید. و کنید انتخاب بازنماینده یک عنوانبه را کسی که منظور

 پیمانِ  هایدلالت یدرباره اشاصلی محتوایِ  سمت به را هابز تحلیل،
 کنیدمی چنین شما کهزمانی است: قرار این از دلالت و برد.می سیاسی
 شدهاقتداریافته/تألیف یبازنماینده یک را شخصی و بندیدمی )پیمان
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pluribus e  شوید،می شخص یک به بدل بودن، 1کثیر یک از کنید(،می

unum. این که هستم، من این که است موافق دیگری با شما از یک )هر 
 انجام شما است کنمم اما نباشد خردمندانه خیلی شاید است... امکان یک

 زیرا باشند زنان حاکمان که دارد ایتقریبی ترجیح هابز ضمناً  دهید...
 یک از شما که ستچیزی این و اندمحتاط مردان از بیش زنان گویدمی

 چرا که دهدمی نشان این و اندزنان از ترقوی مردان اما خواهیدمی حاکم
 وقتی افتدمی اتفاقی چه که بینیدمی اینجا کنید.می اختیار را شاه یک شما
 شما ستپادشاهی یک این اگر زنان، یا مردان گیرید،می تصمیم شما

 یبازنماینده یمثابهبه شخص یک ساختنِ  فرایند در اید.گرفته تصمیم
 شما دهید(.می انجام کاری خودتان با شما شما، یشدهاقتداریافته/تألیف

 ینا به ست؟معنی چه به این هستید. شخص یک اکنون اما بودید، کثیر یک
 که دارد وجود جااین شخص یک زیرا دارید اراده یک شما که ستمعنی
 اید/داده اقتدار را او شما زیرا آید،می حساب به شما یاراده چونهم اشاراده

 اشاراده کند. عمل شما نام به و بگوید سخن شما نام به که ایدکرده تألیف
 اراده یک اکنون شما هک ستمعنی این به این اما شماست آنِ  از عمل، به

 نقل هابز از هستید. شخص یک شما گاهآن دارید، اراده یک اگر اما دارید.
 کهزمانی شوندمی ساخته شخص یک یمثابهبه هاانسان از کثیری» کنم:می

  «.شوندمی بازنمایی شخص یک یبوسیله

                                                           
1 Multitude 
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 بازنماینده یک حاکم اگر گردم.برمی خودم اساسیِ  پرسش به من اکنون
 شخصی باید کهاین برای چیست؟ کندمی بازنمایی او که شخصی نام است،

 بازنمایی را کثیر یک توانیدنمی شما باشید. آن بازنمایی حال در شما که باشد
 را اراده یک تنها توانیدمی شما دارید. سروکار هااراده از کثرتی با زیرا کنید

 دهد.می سوال این به سازیدوران پاسخ هابز را. شخص یک کنید؛ بازنمایی
 است. دولت شخصِ  کند،می بازنمایی را آن حاکم که شخصی گوید:می او

 یک است،شده متحد شخص یک در که کثیری» کنم:می نقل من
 حاکم بنابراین («.civitas)کیویتاس همان لاتین به دارد، نام 1ولثکامن

 گونهاین را آن هابز که ستچیزی این و کندمی بازنمایی را دولت شخص
persona  سیسرون؛ از ایترجمه و نقل دولت، شخصِ  نامد:می

civitatis. شخص، این که گویدمی هابز موقف این در 
 یک دولت نیست. واقعی شخصِ  یک شخص این ست.ا داستانی/ساختگی

 از شخص یک وید،گمی هابز که گونههمان دولت، نیست. واقعی شخص
 شخصِ  این وجود، این با اما است داستان/ساختن طریق

 که شخصی حاکم، است. حاکمیت مقرِ  است. حاکم ،ساختگی/داستانی
 از بنابراین است. شخص این یبازنماینده تنها نامیم،می حاکم را آن ما

                                                           
1  Commonwealth  

است. ست؛ اجتماعی سیاسی که برمبنایِ خیر مشترک بنا شدهولث یک اصطلاح انگلیسیکامن
رو، دهد. از همینکشور را به خود اختصاص می و مختلفی از واحد سیاسی، ملت، دولتتعابیر 

ترجمه کنر، این مفهوم اثر اسی خواهانههابز و آزادی جمهوری پور در کتابِ به سیاقِ هرمز همایون
 . مشودنمی
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 کهکسی حاکم، از فقط نه دولت که دهدمی تشخیص بندیمقوله حیث
 در مداوماً  که مردم، از واحدی از چنینهم بلکه است، دولت یبازنماینده

 اعضایِ  روند،می و آیندمی حاکمان آید.برمی کند،می تغییر زمان طول
 دنیا به شوند،نمی یکی هرگز که مردم، (unus) یک حتی یا کثیر یک فردی

 ما گویدمی هابز آنجاست. همیشه دولت شخصِ  اما میرند.می و آیندمی
 او یا کردیم. خلق «1حیات مصنوعیِ  ابدیتِ » قسمی دارایِ  را شخصی

 شما اما نیستند ابدی هادولت نیست، درست درواقع این گوید...می
 مصنوع ابدیتِ  یک هاآن که خواهیدمی شما باشند. ابدی که خواهیدمی

  باشند.

 دقیقاً  مصنوع ابدیتِ  این که گویدمی کند،می نقل نیز هابز از که کانتُرُویچ
 کانتُرُویچ بنابراین گویند.می بدن دو دارایِ  پادشاهانِ  یدرباره که ستچیزی

 ابدیت، این که کندمی فکر او اشد.ب اشداستان در هابز که خواهدمی
 باشید، من کردنلدنبا درحال اگر اما است؛ بدن دو از داستانی/ساخته

 این و داریم بدن سه ما زیرا گوید؛می غلط موضع این در کاملاً  کانتُرُویچ
 جداست. ینظریه یک این که است همین برای ست.حیاتی بسیار ایمسئله
 و سن یعنی اش،طبیعی شخص در زن یا مرد است، حاکم بدنِ  بدن، اولین
 شبیه باید شاهان چراکه است مهم بسیار درواقع این )و دارد ظاهری وضع

 به دانستید؟می را این بود. کوتاهش قد اول چارلز مشکل باشند... شاهان
 و کشیدمی بزرگی هایاسب بایستمی دایک وان بود. مشکلی حال هر

                                                           
1 An artificial eternity of life 
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 شاه پس باشد. شاه یک شبیه او تا دادمی قرار هااسب این بالای را او سپس
 کهچنان او، پس است. حاکم البته شاه اما هست(. اشطبیعی شخص در

 که معناست این به این و ستساختگیداستانی/ شخصِ  یک نامد،می هابز
 شخصِ  است؛ سوم شخص یک یبازنماینده او اما است. بازنماینده یک او

  دولت.

 از قبل و نامممی دولت ساختگیِ /داستانی ینظریه را بندیصورت این من
 که کنید دقت بگویم. کنندهتعیین ینکته دو خواهممی کنم، رها را آن اینکه

 حاکمیت مقر روایت، این در چیست؟ حاکمیت مقر بپرسید: شما اگر
 نکته دومین بنامیم. حاکم را )زن/مرد( او ما اگرچه حاکم، نه و است دولت

 اندبازنماینده هاآن هستند؛ هااداره با مردم حاکمان، که کنید دقت است: این
 من که است موظف من وکیلِ  جایی قانون دادگاه در که طوریهمان دقیقاً  و
 وظایف به کاملی فصل هابز دارند. روشنی وظایف نیز هاآن کند، فراموش را

 نیست حاکم یوظیفه ست؟چیزی چه حاکم یوظیفه و پردازد.می حاکم
 هاآن که چرا باشید، مردم دنبال توانیدنمی )شما کند تعقیب را مردم که

 بایستمی و توانیدمی شما اما دارند، گوناگونی تمایلات و مختلف هایاراده
 در است. مشترک خیر تعقیبِ  او یوظیفه بلکه باشید(، مردم شخص دنبالِ 
 شهروند یمثابهبه ما که هستند چیزهایی دارد؛ وجود شخص این کثیر، میانِ 

 یوظیفه همگانی. منفعتی د؛دار وجود مشترکی خیر و کنیم،می اختیار
 که کند عمل ایگونهبه رانیحکم هیئت قالبِ  در که است این حاکم بنیادی

 اما ست.رانیحکم هایِ هیئت یهمه یوظیفه باشد؛ مشترک خیرِ  جهت در
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 شخصِ  خیرِ  هاآن چراکه نیست، دولت عملِ  ایشان عمل نکنند، چنین اگر
 که چیزی آن یدرباره ستبینشی امر این پس نکردند. فراهم را مردم

 برای که ستچیزی آن درواقع و کندمی مشروع را رانیحکم هایهیئت
 نامشروع یا مشروع تواندمی رانیحکم هیئت اعمالِ  ست.حیاتی مشروعیت

 نفعِ  جهتِ  در که بود خواهند مشروع زمانی تنها فقط و تنها اعمال این د.باش
  مردم. مشترکِ  خیر جهتِ  در باشند؛ دولت شخصِ 

 من است. دولت یدرباره هابز ساختگیِ /داستانی ینظریه این خوب. بسیار
 فکر من است. بغرنج کاملاً  است؛ دشوار دریافتش نامم.می گونهاین را آن

 در غایتبه اما است،مانده فقیر و تُنُک نظری ادبیات رد که کنممی
 ترینمهم از بسیاری است.شده فهم اروپایی عمومیِ  حقوق/قوانین

 این با (gentium jus) عمومی حقوق یدرباره اروپایی نویسندگان
 ساموئل ها،آن ترینمهم جهات برخی از و اولین اند.داشته سروکار نظریه

 حقوق/قوانین یدرباره اشبرجسته یرساله در که است پوفندورف
 درخشان طرحِ  بر مبتنی من یمطالعه» گوید:می ،۱۶۷۲ در المللیبین

 در اشانگلیسی یترجمه از را این «.است دولت شخصِ  از هابز توماس
 یک یمثابهبه دولت» کنم:می نقل پوفندورف از هم باز کردم. نقل ۱۷۱۷

 را مشخصی اعمال و دارد وجود خودش یاراده و فهم به منتسب شخصِ 
 تشکیل را هایشسوژه که خاصی اعضایِ  اعمال از ایزمتم کندمی اجرا
 از نقل مجدداً  نامد.می 1اخلاقی شخص   یک روسو که چهآن «.دهندمی

                                                           
1 Personne morale  

https://www.britannica.com/biography/Samuel-Freiherr-von-Pufendorf#ref5986
https://www.britannica.com/biography/Samuel-Freiherr-von-Pufendorf#ref5986
https://www.britannica.com/biography/Samuel-Freiherr-von-Pufendorf#ref5986
https://www.britannica.com/biography/Samuel-Freiherr-von-Pufendorf#ref5986
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 کردنبازنمایی به و کند عمل خودش منابه تواندنمی بنابراین» پوفندروف:
 تیدول آرامش و امنیت از که است این بازنماینده یوظیفه اما دارد. نیاز

 هیئت مشروعیت بلکه نیست؛ حاکمیت حامل صرفاً  که کند محافظت
  «.کندمی تضمین زمان طول در را رانیحکم

 درواقع و المللبین روابط ینظریه در ترمهم ینویسنده زمان، آن تا
 هگل، و کانت نظر با مطابق و المللبین وابطر ینظریه مسلمِ  بنیادگذارِ 
 jus ) مردم حق اشکتاب و 1بود واتل دو امریخ فرد، ترینبرجسته

gentium) به ۱۷۶۰ در کوتاهی یفاصله در شد، منتشر ۱۷۵۸ در که 
 شخصِ  یک دولت» کنم:می نقل واتل از من گردید. ترجمه انگلیسی
 این است. خود به مختص ایاراده و فهم دارایِ  که است متمایز اخلاقیِ 
 بزند حرف که باشد این بر بنا اگر کند.نمی عمل و است داستان یک شخص

 را آن بایستمی همگانی قتدارِ ا قبولِ  مورد اشکالِ  از برخی کند، عمل و
 محافظت دولت از که است این اقتداری چنین یوظیفه اما کنند. نمودار

 به واتل و پوفندورف بینشِ  این و «.کلیت یک یمثابهبه مردم خیر از کند،
 یدقیقه طریق از ،آمریکایی حقوق بنابراین و نگلیسیا 2عرفی حقوق سنت

 :3استونبلک ویلیام اثر انتشارِ  آغاز ؛رسدمی ،۱۷۶۵ مهمِ  العادهفوق

                                                           
1 Emer de Vattel 
2 Common law  

اثر برایان بیکس، این معادل را برای این واژه  فرهنگ نظریه حقوقیمحمد راسخ در کتاب 
 است. مبرگزیده

3 William Blackstone 

http://oll.libertyfund.org/titles/vattel-the-law-of-nations-lf-ed#lfVattel_head_001
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 این در مذکور بینش فلسفیِ  تمهیدات .انگلستان قوانین بر هایییادداشت
 دولت یِ درباره ساختگی/داستانی ینظریه کاملاً  که است ایگونهبه کار،
 که ستسیاسی قرارداد یک یایده گویدمی استونبلک .استیافته ادامه
 نظریه این واژگان از او که البته و شودمی اکمح دولتِ  یک خلقِ  به منجر

 برد.می بهره واژگان این از کسی هر بعد به زمان آن از کند.می استفاده
 به ما و دارد. وجود دولت یدرباره ساختگی/داستانی ینظریه یک بنابراین
  رسیدیم. ۱۸ قرن اواسط

 

 ساختگی/داستانی بینش به هاواکنش

شویم، نزدیک می ۱۸چه برای این نظریه هر چه بیشتر که به پایانِ قرن اما آن
دار است که من مشغول انجامش هستم(، دهد )و این یک دیالوگ ادامهرخ می

گردان است و دولت که صحنه ساختگیِ /داستانیی از این قرار است که نظریه
زبان سرنوشت ست، در سنتِ انگلیسیی حق حیاتیبرای هگل در فلسفه

ی شود. )درواقع در فلسفهمی ای کشندهکند و متحملِ حملها میدیگری پید
ی واقعی از آن خودش هدولت تحت نام یک شخص با یک اراد حق هگل،

ست که از آن صحبت کردم.( این ته از سنتیشود  و این برگرفشناسایی می
العاده قای فودهد. اولین اثر بنتام با حملهرمی بنتام صورت میحمله را جِ 

استون بر روی شود که بلکی سنتی منتشر میاستون و همهبار به بلکخشونت
 ساختگیِ /داستانیی است. حمله به نظریهدوش آن، در نظر بنتام، ایستاده

https://en.wikipedia.org/wiki/Commentaries_on_the_Laws_of_England
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شوند پوشان میدیگر همگیرد. با یکهم صورت می متعاقبِ  دو موجِ دولت با 
 دیگر جدا کنم. ها را از یکدهید به دلایلی اکتشافی، آن اما به من اجازه

گرایی کلاسیک آغاز شد. اولین اولین حمله نه فقط با بنتام که با خیزشِ فایده
، نقد ۱۷۷۶منتشرشده در  رانیی هیئت حکمای دربارهقطعهکار بنتام، 

ی وضعِ طبیعی، ن دربارهاستوتحقیرآمیزی در قبالِ کلِ مقدماتِ فلسفیِ بلک
؟ نقل خواست بگویدساختِ شخصِ دولت بود. بنتام چه چیز میقرارداد و 

ی است. وقت آن است که استدلال دربارهمدهآ ها سرفصلِ داستان»کنم: می
ریزی ی افرادی واقعی طرحهایِ قابل مشاهده دربارهحق/قانون را بر مبنایِ داده

کردنِ دردِ محدودیت و کنیم؛ خصوصاً بر اساس ظرفیتِ این افراد در تجربه
 شدهبنابراین پاسخ بنتام به بحث گفته«. لذتِ آزادی در ارتباط با قدرتِ سیاسی

این چیزی نیست خلقِ دولت چنین است:  ی وضعِ طبیعی، بدنِ مردم ودرباره
معناست. چیزی وجود ندارد که با آن که من با آن مخالفم. این کاملاً بی

عیار بارِ تمامی خشونت. یک حملهدردنخور استمخالفت بشود کرد. کاملاً به
ها هیچ جایی در حق/قانون شده، برای اینکه بگوید داستانطرح علیه سنتِ 

کشد. هیچ گرایانه بر دوش میست که حقوقِ فایدهی باریندارند. و این همه
ترین داستان که در آن زمان بزرگصناعت/داستانی در حق/قانون نیست. و البته

ی یک شخص مثابهی دولت بهدر حق/قانون، در حقوق عمومی، داستان درباره
 گرایی اولیه دارد. ی فایدهای بر اندیشهاست. این حمله اثر باورنکردنی

توانید امتحان کنید. در منزل امتحانش )اینجا چیزی هست که شما خودتان می
گرایان اولیه، در خوانم که در هر یک از فایدهکنید. من شما را به این امر فرامی

ی جان استوارت میل بحثی در آثار اولیه جیمز میل، در ویلیام گودوین، حتی

https://www.britannica.com/biography/Jeremy-Bentham#ref8165
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کردند دولت افسانه است و ها فکر میی دولت پیدا کنید. آنی نظریهدرباره
هایی گفتاردرساند. تنها استثنا، کردند که خود را از آن دور نگه داشتهگمان می

 گراییی فایدهجان آستین است؛ یک متن کلاسیک از فلسفهی حقوق درباره
ای بر بسط حقوق کنندهمنتشر شد و اثر تعیین ۱۸۵۳که در  1قانونحق/ی رهدربا

برد داشت. اما آستین از دولت نام می ۱۹عرفی انگلیسی و در این کشور در قرن 
بایست کنیم، میوقتی از دولت صحبت می»کنم: تا آن را وانهد. و من نقل می

 بالفعلِ قدرتِ حاکم دادن به حاملِ متوجه باشیم که صرفاً درحالِ ارجاع
بنابراین دولت و حاکم یک چیز هستند. حاکم ممکن است مردم «. هستیم

باشند، ممکن است پادشاه باشد، یا هرچیزی که شما دوست دارید. اما توجه 
رانی کاملًا ی هیئت حکمدولت و واژه يگوید که واژهنید که او دارد میک

 معنا هستند(. هم

ی قانون در اواسط رهگرایانه دربای فایدهاز موجِ فلسفهصحت دارد که نسل بعد 
کند که برای سازی را تجربه میی جذابی از وارونهدر انگلستان، دقیقه ۱۹قرن 

من نیز درگیرکننده است: یورش ناگهانی نظریاتِ هگلی به دولت در گفتارِ 
نی شود. آیروتر هم میاین یورش مهم ۱۹زبان. در پایانِ قرن انگلیسی

ی زبان بود، یعنی نظریهای که در اصل انگلیسیآور این است که نظریهتعجب
ی هگل نامید و در نظریهی شخص میمثابهی دولت که آن را بههابز درباره

گردد؛ زبان بازمیبود، دوباره به گفتار انگلیسیی رایشتات مرکزیت یافتهدرباره
در  2ساز آن را برنارد بُسانکوئتیانی هگلی و اثر جرمنتها در قامت یک نظریه

                                                           
1 Law 
2 Bernard Bosanquet 
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ی فلسفی دولت برای . نظریهی فلسفی  دولتنظریهنویسد: می ۱۸۹۹
ست و نه یک جاست که او یک هگلیِ واقعیبُسانکوئت دوگانه است. در این

ست؛ ک شخص است، یک شخصِ مجزا: او از حاکم جداهابزی. دولت نامِ ی
نیست؛ بلکه نام  ساختگی/داستانییز جداست. اما نام یک شخصِ از مردم ن

خود  از آنِ  ای واقعیواقعی با اراده واقعی است. دولت یک شخصِ  یک شخصِ 
ی عقلانیِ شماست. بنابراین، در این دقیقه اتفاق اراده ،ی دولتاست و اراده

افتد. اگر عاقلانه فکر کنید، از دولت تبعیت خواهید کرد چراکه می ناگواری
 ی حقیقی خود هستید. درواقع درحال اطاعت از اراده

ی دولت ش دربارهکتابی آلمانی... جالب است که کارل اشمیت در )در فلسفه
ی دفاعی از نازیسم به کار مثابهی اندیشیدن را بهاین شیوه ۱۹۳۰ی در دهه

ی هابز بندد. قهرمان او هابز است. در این باره نیز کاملا حق دارد. این نظریهمی
شود. تمایز این ی هگلی دیده مییِ یک نظریهمثابهای که بهاست. اما نظریه

است.  1گوید که دولت یک داستان/مصنوعمی است که هابز کاملًا روشن
ست. یک شخص واقعیکه در این سنت کاملًا روشن است که دولت درحالی

تازگی به تدرهرحال، ما از یک شخص واقعی چه مُرادی داریم؟ فیلیپ پِتی
است که بنابر نظر نوشته 2ی هویتِ اشخاصِ حقوقیآور دربارهکتابی شگفت

ست. و او این اشخاص اشخاص واقعی هستند و دولت یک شخصِ حقوقی
ی اینکه از یک شخص بایست تا دربارهست؟ واقعاً میآیا این شخص واقعی

                                                           
1 Fiction 
2 Corporate persons 

https://plato.stanford.edu/entries/bosanquet/#SocPolLeg
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سادگی این تصور را رها کنیم که که بهفهمیم، اندیشه کنیم؛ پیش از آنچه می
 دولت شاید نامِ یک شخصِ واقعی باشد(. 

زبان اتفاق افتاد از این قرار است که شخص، آنچه که در گفتارِ سیاسی انگلیسی
عظیمی خصوصاً بعد معنا خوانده شد. واکنش کاملًا روشن و  کاملًا ناگوار، بی

ی نظریهدر کتابش  1از جنگ جهانی اول وجود داشت. لئونارد هابهاوس
گوید: من این کتاب ای بر اثر بُسانکوئت بود، میکه نقیضهمتافیزیکی  دولت 

ست، مثل بمبی ی هگلیِ دولت احمقانهرا در لندن خواندم و فهمِ اینکه نظریه
ی یک شخص واقعی وجود دارد و ببینید همثابی دولت بهبر سرم آوار شد. ایده

سر ناگوار یک»گوید: افتد. هابهاوس میکه چه اتفاقی بر سرش در لندن می
و  2رانی چیزی بیش از نامِ  یک سازمان حکممثابهاست که به دولت به

کنیم، های دولت صحبت میاش فکر کنیم. زمانی که از قدرتآپاراتوسِ قدرت
بنابراین، «. رانی هستیمدادن به اعمالِ هیئت حکماعسادگی درحالِ ارجبه

 ۲۰، که در اوایل قرن 3رانی است. هارولد لاسکیهیئت حکمهمان دولت، 
گوید. ، نیز چنین میاقتدار در دولت مدرناش، بسیار اثرگذار بود، در اثر اصلی

 دادنزنیم، صرفاً درحال ارجاعکه از دولت حرف میزمانی»کنم: من نقل می
یافته از اقتدارِ حاکم همراه با آپاراتوس بوروکراسی و زور به سیستمی برتری

گرِ متصل به آن هستیم که در قلمرو سرزمینی مشخصی عمل سرکوب
رسد. بنابراین، تعریف وبر از دولت طنین کلام وبر کاملًا به گوش می«. کندمی

                                                           
1 Leonard Hohouse 
2 a governmental organization  
3 Harold Laski 
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اش( و کاملًا ردنشکها )عایقوجود دارد؛ تلاشی برای جداکردنِ دولت از بدن
ی یک مثابهی دولت بهترتیب، اولین موج حمله به ایدهاش. بدیناجرایی دیدن

 شود. شخص از سر گذرانده می

ی آن سخن بگویم، تا اکنون در جریان خواهم دربارهدومین موج حمله که می
هنوز قانع است به اینکه  ۱۹۱۹است. به این مسئله توجه کنید که لاسکی در 

ی دولت، که من تاکنون پردازی دربارهی را فرض بگیرد که هیچ نظریهچیز
های ها بدناست و آن اینکه دولتام، در آن شک نکردهزده شان حرفدرباره

رفته دقیقاً تصور حاکم هستند. اما از زمانی که لاسکی درحال نوشتن بود، رفته
ت. اگر شما به اسمرسوم از دولت و حاکمیت محل تردید جدی قرار گرفته

ی دولت فکر کنید، ی حاکمیت در ارتباط با نظریههای مدرنِ اولیه دربارهنظریه
ن را وام شود و هابز نیز دقیقا تعریف بُد  ی حاکمیت با بُدن آغاز مینظریه

که حاکمیت یعنی بتوانی فرمان بدهی، بدون آنگیرد و آن از این قرار است: می
گزیومِ فرمان ببری ن است. این حاکمیت است. پس، واحد است و بُد  . این آ

دهد ( دولت. دولت فرمان میe’tatمطلق. و در دولت اقامت دارد. جایگاهِ )
 برد. این حاکمیت است. اما درون قلمرواش فرمان نمی

کم به این موضوع توجه شد که اگر این بعد از جنگ جهانی اول بود که کم
که   نیستند. و بهترین مثال در این زمینه ها حاکمگاه دولتحاکمیت است، آن

ای در آن ایفا کرد، استقرار دیوان کنندهجمهور ایالات متحده نقش تعیینرئیس
بود. این دیوان کارش  ۱۹۲۲المللی عدالت توسط سازمان ملل متحد در بین

هایِ منفرد و پافشاری بر این مسئله است که اگر بردن حاکمیت دولتزیرسوال
قانونی که صلاحیتِ قضاییِ برتری دارد، مورد تهدید قرار گیرد،  اقتداری
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ها را نقض کند. با تأمل بر این تغییرات روشن دولت تواند حاکمیت قانونیِ می
قرنِ  ۳۰و  ۲۰ی پردازان سیاسی در دههشود که شمارِ قابل توجهی از نظریهمی

باشند، اما  ممکن است که دولتبیستم، حاکمیت را از دولت جدا کردند. 
طور مثال گویند. بهست که ایشان میاین چیزی ؛توانند که حاکم باشندنمی
، که بیانِ پراگماتیک اثرگذاری در این باره دارد، 1توان به ای.دی. لیندسِیمی

ی ی آموزهبایست دربارهاولین چیزی که می»کنم: اشاره کرد. نقل قول می
روشنی از آن که واقعیت سیاسی به دولت حاکم مستقل گفته شود این است

ی همه مثابهم که تاریخ دولت بهیکناست. ما در جهانی زندگی میپیشی گرفته
ای نیاز است. ما اکنون به نظریهی سیاسی بالاخره سر آمدهچیز و غایتِ نظریه

اندازهایِ یک المللی تمرکز کند و بر چشمی بینداریم که درعوض، بر حوزه
 «.  2دولت جهانی

هایِ پایانیِ قرن بیستم تمرکز کنید، افول و کاهشِ دولت حاکم اگر بر دهه
ی روابط چنین نظریهی سیاسی و همی مطلق در نظریهی یک کلیشهمثابهبه

هایِ پایانیِ این قرن، ادبیات وسیعی خصوصاً شود. در دههالملل دیده میبین
پردازان بسیار رخی از نظریه. بگرددمیالملل پدیدار ی روابط بیندرباره

اعتبارکردنِ . او مکرراً توجه ما را به سمتِ بی3مثل ریچارد فالکاند؛ برجسته
اعتبار کشاند. چه چیز این حاکمیت را بیی حاکمیت دولت میایده

ترین کردن وجود دارند، اما مهماست؟ خب چیزهای بسیاری برای اشارهکرده
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که دسترسیِ ست و دیگر نهادهایی 1ندملیتیهایِ چها پیداشدنِ شرکتآن
ها در سطح جهانی قادر به این هستند که المللی دارند. این شرکتبین

هایِ توانند دولتروشنی میگذاری و شرایط استخدام را کنترل کنند و بهسرمایه
طور منظم خواهند و بهها میرا انجام دهند که آن محلی را وادار کنند تا کاری

تِ خاصی را در ارتباط با استخدام و درواقع امروزه در ارتباط با قوانینی تسهیلا
که کنند. چراگردد، درخواست میکه به حفاظت از محیط زیست بومی برمی

برند. دولت های خود را میها سرمایهاگر این تسهیلات پذیرفته نشود، آن
. تصور حاکمیت شودتر میقدرتای، بییافتهشرویارویِ چنین جهان گستر

 ای آب رفته است. المللیهایِ بیندولت در مواجهه با چنین عاملیت

گیرِ آل همهها، ما متداوماً شاهد گسترشِ ایدهاما به میزان اثرگذاری این عاملیت
های قانونی یِ سازمانحقوقِ بشر هستیم که نقش مهمی در افزایش توسعه

ها بیشتر مقاومت ه دربرابر این سازمانکند. )ایالات متحدالمللی ایفا میبین
امضاکنندگانِ کنوانسیون حقوق بشر و حقوقی که از  از است و شما اکنونکرده

ی نرویم. اما همه کند، نیستید زیرا.... بیایید سراغشآن پشتیبانی می
 (.توانم بگویمست که میی چیزیآن را امضا کردند. همه های مدرندولت

 ای وجود دارد کهاست این است که صلاحیتِ قضاییافتاده ای کهاتفاق حیاتی
المللی حقوق بشر، کند. کنوانسیون بینها نظارت میبر امور قضاییِ دولت

کند و این دو همواره با طور مثال، تماماً بر حقوق عُرفی انگلستان نظارت میبه
ست ایگرایانهاند. بسیار مهم است که... اقدام بسیار اصلاحدیگر در ارتباطیک
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که به کنوانسیون حقوق بشر پیوسته باشید چرا که این کنوانسیون از شما 
د؛ تبعیض خواهد از تبعیض مبتنی بر جنس، سن یا مذهب جلوگیری کنیمی

ها ی اینی آن چیزهایی که درواقع حقوق بشر هستند. همههمه برمبنایِ 
 ست. مللیالدهد که بینای رخ میی صلاحیتِ قضاییواسطهبه

است. و بنابراین، رسد که انگار تبخیر شدهنظر می پس دولتِ حاکم چه شد؟ به
کنم: گوید و من از او نقل میای بسیار عالی چون ریچارد فالک مینویسنده

ها دیپلماسی و ی دولت که برای قرنهایِ قدیمی دربارهبندیمقوله»
اند و از واقعیت جا ماندهروشنی دادند، اکنون بهسازی را شکل میدولت

بایست هرچه زودتر توصیفِ زندگی سیاسی را از قالب اصطلاحاتِ قدیمی می
رود، ست. دولت دارد آب میهایِ منفرد رو به افولِ نهاییرهانید. قدرتِ دولت

شود و این مفهوم هرگونه اهمیت نظری هایی محو مینشیند و در سایهعقب می
پرداز بسیار اثرگذارِ هلندی، ، نظریه1انک آنکرسمیتفر«. استرا از دست داده

کنم درست قبل ای که سال گذشته به پایان رسید و من از آن نقل میدر مقاله
اکنون برای نخستین بار »: گوید، میی اخلاقی این قصه را بگویماز آنکه نتیجه

بل این گزاره یک سال ق«. سال، دولت از مد افتاده است ۵۰۰پس از بیش از 
 کند. وپنجه نرم میدست تبارشناسی من امروز با دولت نوشته شده و
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 از تبارشناسی به نقد

خواهم اکنون از تبارشناسی به سمتِ نقد بروم. تبارشناسی همیشه نقد می
است. بنابراین در این مورد خاص ارتباط این دو با هم چیست؟ آیا 

ی ای در اختیار داریم که دربارهپیچیدهبرانگیز نیست که ما میراث فکری تعجب
ی ایم که با این میراث به همین شیوهست و ما انتخاب کردهادولت صحبت کرده

خب. حداقلش این است  کننده مواجه شویم و بگوییم:تاحد زیادی تضعیف
ست، اگر چیز رانیی هیئت حکمکردن  دربارهای برای صحبتشیوه ،که دولت

ها است. درست است که دولت نظر عمیقاً ناخرسندکننده . بهدیگری نباشد
کنید که اعلام مرگ دولت کمی دیگر حاکم نیستند اما شما حس نمی

ی مثابهگرِ جهان بههای هدایتست؟ منظورم این است که دولتنابالغانه
شود چنین مانند. چگونه میالمللی باقی میی بینکنشگران اصلی در صحنه

شود آن را زیر سوال برد، طرزی که نمیها، بهعلاوه، آنار کرد؟ بهچیزی را انک
کم در جهانِ شان هستند؛ دستکنشگران سیاسی مهمی درون قلمروهای

ست. اما در اینجا یافته قصه چیز دیگریتر توسعهیافته. در جهانِ کمتوسعه
افزایشی روبه اند. مرزها را با توجهروی کردهچه که بودند، پیشها از آندولت

مانندی از نظارت بر شهروندان و اطلاعات کنند و در سطوح بیکنترل می
های قابل توجهی چنین به شیوهها همبرند. آنها به سر میی آندرباره

ی رژیمِ بوش بودم، در ایالات متحده ۲۰۰۸گرند. )من در سپتامبرمداخله
نامید، پیشگامِ اعطای میکه دولت، البته که بوش آن را یک جمهوری زمانی

بود(. در ضمن، این داری شدهوام به عنوانِ آخرین چاره برای نجات سرمایه
ها دهند؛ بیشتر و بیشتر از آن. آنها هستند که به چاپِ پول ادامه میدولت
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کنند، کنند، جنگ برپا میآور میکنند، قراردادها را الزامها را تحمیل میمالیات
ی کنند، با درجهشهروندان خطاکار را زندانی و یا جریمه می های بسیار،جنگ
کنند. کدام نهاد دیگری در جهان گذاری میناپذیری از پیچیدگی، قانونقیاس

همه کدام. پس اینتواند این کارها را قانوناً انجام دهد؟ هیچها میجز دولتبه
است. این مردم  توجهیسروصدا برای پایان دولت چیست؟ کاملًا ناشی از بی

 کنند؟کجا زندگی می

اما پرسشی که پابرجاست این است: آیا ما فهم درستی از  وجود دارد.دولت 
کردنِ همانیِ ایندولت داریم؟ آیا چیزی جدی را در تأمل سیاسی بواسطه

ی ی نظریهدرباره ایم؟رانی از دست ندادهی دولت با هیئت حکم ِانگارانهساده
طور و همین ی بینشِ مردمی چطور؟توان گفت؟ دربارهلت چه میی دومطلقه
 نسبت به دولت؟ ساختگی/داستانیی بینش درباره

گویم که بینش مطلقه و مردمی نسبت به دولت دیگر هیچ وجه کاملًا صریح می
نسبت  ساختگی/داستانیو اکنون، ندارند. اما بینش ای برای ما، اینجا مفهومی

ست که اکنون ای من، هرگز نباید کنار گذاشته شود. و این نکتهبه دولت، از نگاهِ 
، 2، رانسیمن1ژانت مکلین -یِ سیاسی و حقوقیتوسط شماری از فلاسفه

ی است. شماری از فلاسفهمورد توجه قرار گرفته -4، برایان ترینر3فیلیپ پِتیت
حقوقی و سیاسی، درست در این چهار پنج سال اخیر، به گفتنِ این مسئله 
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ی یک شخصِ مثابهی دولت بهاند که ما واقعاً بدونِ ایدهمبادرت ورزیده
 توانیم کاری انجام دهیم. من کاملًا موافقم. نمی ساختگیداستانی/

گونه که دیدیم، آید که، همانکنم. اولی از این واقعیت برمیمیدو نکته را باز 
از این قرار است: شخص دولت،  ساختگی/داستانیی محتوایِ کلیدیِ نظریه

. هابز را به خاطر که فناناپذیر باشد کم قصد این استفناناپذیر است یا دست
که در  رسدحیات است. به نظرم می مصنوعیِ بیاورید؛ دولت دارایِ ابدیتِ 

وضع حاضرِ حقوق قرارداد، ممکن است حقوق قرارداد را خیلی متفاوت تخیل 
ی اعمال شود از این ایده موقعِ صحبت دربارهکنیم اما در حال حاضر، نمی

ترین مثال را طور منطقی، صرف نظر کنید. اجازه دهید که روشنها، بهدولت
شود. این مثال صحبت می ی این مثالبزنم. جذاب است که الان چگونه درباره

ی ما دارد: ای برای همهتنها سه ساله است، اما اکنون اهمیتِ بسیار تعیین کننده
شود. جذاب. بدهی حاکم. چه کسی می نامیده 1اکنون بدهی حاکمچیزی که 

سنگینِ هایِ سوال این است. ما محموله ست؟هیصاحبِ این بد
و آمریکا داریم و بدهکار کیست؟ شما ای از بدهیِ حاکم در اروپا باورنکردنی

ترین . شاید مهمبایست بدن  مردم باشدخب. بدهکار می توانید بگویید:نمی
در جهان غربی این بود که کسی از مردم طلبی نکرد.  ۲۰۰۸ واقعیت درباره

علاوه، اگر ادعا شود که توانیم بدهکار باشیم. بهقراردادی با مردم نبود. ما نمی
توانیم پرداخت کنیم. گاه بسیار مهم است که ما نمیما بدهکار هستیم، آن

مان درازنایِ عمر فرزندان فرزندان هست که شاید بحدیسطح بدهی به
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ها نیستند چنین آنتوانند بپردازند. اما همبازپرداخت آن طول بکشد. مردم نمی
اند. پس بدهکار کیست؟ مردم نیستند. خب با خیال که واردِ این بدهی شده

رانی. روشن است که این بدهی  هیئت بدهی  هیئت حکمگوییم: راحت می
رانی نیرویِ ب خواهد بود. چراکه اگر هیئت حکم. جذاسترانیحکم

رود. چه خوب کند، بدهی میی قرارداد باشد، زمانی که تغییر میکنندهمنعقد
افتد. برای همین هم هست دار است. چنین اتفاقی نمیشد. اما این خندهمی

است. دولت بدهکار  دولت نامند. این بدهی، بدهیکه آن را بدهی حاکم می
تواند ادعا کند که بدهکار است. زیرا ست که میلت تنها شخصیاست. دو

تر از اینکه ی ما خیلی قبلحیات است. همه مصنوعیِ دولت صاحبِ ابدیتِ 
این پول بازپرداخت شود، اگرکه بازپرداخت شود، خواهیم مرد. بنابراین باید 

 جاست تا پرداخت کند. و این بدهکار تنهابدهکاری در کار باشد که آن
 تواند شخصِ دولت باشد. می

تر است. به خاطر ی دیگری هم هست. و این تاحدودی از قبلی مهماما نکته
رانی یکی ، دولت را با هیئت حکمساختگی/داستانیی بیاورید که نظریه

خواهد بتواند مشروعیتِ ها این است که میداشتنِ آنگیرد؛ دلیل جدا نگهنمی
یِ امری مثابهوری کند. زمانی که ما از دولت بهرانی را داهیئت حکم اعمالِ 

ای جدید به جهان زنیم، درحال معرفیِ مادهحرف می ساختگی/داستانی
کنیم. ما داریم خودمان نیستیم. ما داریم خودمان را با توصیفِ معینی نگاه می

 چنیناما هم ،فی درون خود داردبینیم که منافعِ مختلیِ اتحادی میمثابه را به
ی یک اتحاد، منافعِ مثابهاست. این منافعِ مشترکِ مردم به واجد منافعی مشترک

ست رانی تنها و فقط تنها زمانی قانونیشخصِ مردم است. عملِ هیئت حکم
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ی اینکه چگونه مشروعیتِ ست دربارهکه به نفعِ این شخص باشد. و این بینشی
مند که ینشی چنان قدرتدموکراتیک را داوری کنیم؛ ب رانیِ های حکمهیئت

 ایم. توانم تصور کنم چرا از آن دست کشیدهنمی

 


